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١٢دستور  نقد و بررسی ٣٢٦
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 

  مقدمه ١
های دستور زبان مطرح شده است و بسیاری  معانی حروف اضافه و ربط از دیرباز در کتاب

ل یا موجز از کتاب خود را به بیان اقسام و معانی حروف اختصاص از دستوریان فصلی مفصّ 
ها به معانی حروف را در نخستین دستورهای فارسی مانند  نخستین اشاره. اند داده

 دبستان پارسی، )۴۴: ١٣۶۵کرمانی ( صرف و نحو فارسی، )۴٩: ١٣۶٠لزینیمی ا( الطلب منهاج
توان  می... و) ۴٠: ]تا  بی[هدایت ( آرای ناصری انجمن ۀ، مقدم)١١١: ١٣٩٢میرزا حبیب اصفهانی (

به این موضوع پرداخته  ،بیش و دید و پس از آن نیز در بیشتر دستورهای سنّتی فارسی، کم
  . شده است

کتاب حروف اضافه و دستور زبان فارسی معانی حروف، بارۀ ترین پژوهش در اما کامل
استاد خطیب رهبر است که نخستین کتاب مستقل در این موضوع به شمار  ۀربط، نوشت

  . استشده تفصیل و با شواهد متنوع مطرح   به ،در آن ،آید و اقسام و معانی حروف می
و » ف اضافه و ربط و بیان اصطلاحاتدر تعریف و تقسیم حرو«این کتاب در دو بخش 

تنظیم شده و دارای یک پیشگفتار و » های ترکیبی در معانی حروف اضافه و ربط و صورت«
به معرفی  ،که از نامش پیداست چنان ،بخش اول کتاب. یک سرآغاز بسیار موجز است

ه شده ها و اصطلاحاتی که در کتاب از آنها استفاد حروف اضافه و ربط و شناساندن نام
از حروف تنظیم شده است که ترتیب  ای اختصاص دارد و بخش دوم به صورت فرهنگنامه

نویسنده، . شود در آن، از ابتدای صفحه آغاز می ،الفبایی دارد و مطالب مربوط به هر حرف
دهد که ربط یا اضافه بودن و ساده یا  ابتدا تعریفی فشرده ازآن به دست می ،ذیل هر حرف
پس از آن . دهد ای از معانی آن حرف ارائه می کند و سپس نمایه مشخص می مرکّب بودن را

  .پردازد یک از آن معانی میاز نظم و نثر برای هرنیز به آوردن شواهد مثال 
 اند از این کتاب ارزشمند به اشکالاتی برخوردهبرداری  بهرهاین مقاله در حین  گاننگارند
  .دنکن عرضه می ای از آنها را در این نوشتار که خلاصه

  :بندی است زیر قابل طبقه ۀاشکالاتی که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد در چند دست
  ؛)گیری از هریک از منابع انتخاب منابع، چگونگی استفاده از منابع، میزان بهره(روش کار  )١



نقد و بررسی
٣٢٧ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

  ؛)نشدهاد، اقسام یگذاری، تعدّد و تداخل ، ترتیب، اقسام بلاغی نام(اقسام حروف  )٢
شواهد مشابه برای یک قسم، مشابهت شواهد یک قسم با قسم دیگر، (شواهد  )٣

  .)دقتی در گزینش شواهد برجسته نکردن حروف، بی
موارد بالا اهمیت تشخیص اقسام حروف در درک متون فارسی  در این مقاله ضمن نقد

  .نشان داده خواهد شد
  

  نقد کتاب ٢
  روش کار ١-٢
  انتخاب منابع ١- ١-٢

آن در پی  ۀای برخوردار است و پیداست که نویسند رهبر از نظم و ترتیب ویژه کتاب خطیب
- ١ص(کافی است به بخش یکم آن  ،برای اثبات این مطلب ،اثری روشمند بوده است و ۀارائ
به معرفی و تقسیمات حروف اضافه و ربط و شرح  ،در آن ،مراجعه شود که نویسنده )۴۵

زیرا  ،برخی از وجوه روش او بر ما پوشیده است ،ا وجود اینب. پردازد اصطلاحات می
  .شود کتاب یافت نمی ۀآنها در مقدم ۀتوضیحی دربار
. است برای شواهد سخنی به میان نیامدهانتخاب منابع  یچگونگ این کتاب از ۀدر مقدم

اش  یدکتر ۀموضوع رسال ،در اصل ،ن کتاب کهینش موضوع ایگز یچگونگتنها به  نویسنده
  : آورده است ،به دنبال آن ،بوده است اشاره کرده و

  

باز هم پژوهش را دنبال کرد و به ضبط شواهد تازه از متون  یدکتر ۀنام انیپس از دفاع از پا
شگاه یبه پ ،سال حاصل کوشش خود را فراهم آورده یگر پرداخت و اکنون پس از گذشت سید

  )دهم: ١٣٧٩رهبر  بیخط( .م داشتیق تقدیاهل تحق
  

ی که در این کتاب برای حروف تشخیص داده ا دانسته نیست که اقسام و معانی ،بنابراین
آیا این کتاب تمامی معانی حروف . یک از ادوار زبان فارسی است شده است مربوط به کدام

در زبان فارسی قدیم تا معاصر را در بر دارد و یا تنها به دوره یا ادوار خاصی نظر داشته 
  است؟



١٢دستور  نقد و بررسی ٣٢٨
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 
  ونگی استفاده از منابعچگ ٢- ١-٢

جز چند کتاب  به ،اثر اسم برده است که ١۵۵از  کتاب خود در فهرست منابع رهبر خطیب
 یها حین متون که تصحیاز ا یاز بعض. ستا قدیمدستور زبان و لغت، همه از متون 

ز رجوع کرده یآنها ن یخط ۀبه نسخ ،یچاپ ۀعلاوه بر نسخ ،ا نگارندهی است گوناگون داشته
، )۵٣٧ :همان ←( یاخلاق ناصرمانند  ؛اد شده استیدر فهرست منابع چند بار  ،است

به علت  ،البته. ... و) ۵٣٨: همان ←( یخ بلعمیتار، )۵۴٢: همان ←( یگلستان سعد
. برد یکتاب پک یاستفاده از چند نسخه از  یل او برایتوان به دل ینم ،نامشخص بودن روش

ست چرا به یمعلوم ن ،رهبر بوده است بیز منابع کار خطاز متون ا یبا آنکه برخ ،نیهمچن
» دهخدا ۀنام لغت، به نقل یفردوس«  مثلاً  ؛گر پرداخته استید یها نقل شواهد آن متون از کتاب

ل یکه باز هم دل یگرید موضوع. )٧٨: همان(» دهخدا امثال و حکممسعود سعد، «ا ی) ۴۵٧: همان(
رهبر بوده است  بیکه مرجع خط یاز متون یبعض یست آن است که برایآن بر ما روشن ن

گاه ارجاع به کتاب   ثلاً م ،شود یده میگر به منتخب آن دیبار ارجاع به خود کتاب و بار دک ی
 ،و یا) ٢٢٩: همان ←( منتخب کلیله و دمنهشود و گاه به  دیده می) ٨٧: همان ←( کلیله و دمنه

گر از یشاهد دک یو  دیالتوحاسرارشاهد از  کی ،»به«دوم از اقسام حرف   و  ستیل قسم بیذ
در  ،ا نگارندهینجاست که آیپرسش ا. )١۵٩: همان ←(ذکر شده است  دیاسرارالتوح  منتخب
کرده  یها رجوع م کتاب یبعض ۀدیبه گز، افتهی ینامه م انیپا یبرا یاول که شواهد یبررس

ن یمبنا قرار داده است؟ با ااصل آنها را ، کرده یکه کتاب را آماده م یو در فرصت بعداست 
 یها یا بررسیافته بود پرداخته یکه از قبل  یاقسام یا به اضافه کردن شواهد برایآ ،حساب

  حروف شده است؟ ای برای د سبب کشف اقسام تازهیجد
  

  یک از منابعگیری از هر  ان بهرهمیز  ٣- ١-٢
شواهد متعددی از نظم و  به، ی که برای حروف آورده شدها یک از معانی، ذیل هردر این کتاب

شوند که بیشترین سهم را در شواهد  آغاز می شاهنامهبا  این شواهد غالباً . نثر استناد شده است
 های کتابشواهدی از  ،به ترتیب تاریخی ،و پس از آن) ٣۵: ١٣٩٢مشاوری  ←(این کتاب دارد 



نقد و بررسی
٣٢٩ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

اینجا نیز سؤال این  در. شوند ختم می حافظدیوان شود و در بسیاری موارد به  دیگر نقل می
به معنای آن ، نیامده گلستانیا  تاریخ بیهقییا  شاهنامهذیل قسمی، شاهدی از  ،است که آیا اگر

است که آن اثر فاقد قسم مورد نظر بوده است؟ آیا هدف نگارنده تنها نشان دادن یکی از معانی 
بودن یا نبودن آن معنی در  توان از حروف در زبان فارسی بوده است یا با استفاده از اثر او می

مترادف «قسمی با نام  ،در این کتاب» را«در میان اقسام حرف  یک اثر خاص مطلع شد؟ مثلاً 
، تاریخ سیستان، تاریخ بلعمیشواهدی که ذیل این قسم آورده شده از . شود دیده می» از

رهبر  خطیب( سعدی برگزیده شده است گلستانو  بوستان، دیوان انوری، منتخب اسرارالتوحید
پرسشی که ممکن است در ذهن خوانندگان ایجاد شود آن است که آیا در . )٣۶٠: ١٣٧٩

این مقاله  گانچنین کاربردی وجود نداشته است؟ نگارند مثنویو  کلیله و دمنه، شاهنامه
  :شود که در زیر آورده می ندا شده یافتهبرای این قسم در هر سه منبع یاد شواهدی

  

  تیره دارد ز رشک هر آن کس که دل
  

 دور باشد بزشک رامر آن درد 
  

  )٣/٧ :١٣٨٩ فردوسی(
  

های بدگوار تجنب  های صعب و تجرع شربت هر که درگاه ملوک را ملازم گردد و از تحمل رنج
  )۶۵ :منشی اللهنصرا. (استقبال کند راآینه در لباس هرچه نیکوتر او  مراد هر... ننماید

  

  بس گرفتی یار و همراهان زفت
  

 پرسم که کو؟ گویی که رفت راگر تو 
  

  )٣/٣۴١ :١٣۶۶مولوی، (
که تنها شواهدی از » مترادف با«قسم دیگری از همین حرف با نام  ۀهمچنین است دربار

 الاسرار مخزن، تاریخ بلعمیبرای آن انتخاب شده اما در  دیوان عطارو  کلیله و دمنه، فرخیدیوان 
  .)٣٢۵: ١٣٩٢مشاوری،  ←( توان یافت می ن رانیز شواهد آ گلستانو  مثنوینظامی، 

  
  اقسام حروف ٢-٢
  گذاری نام ١- ٢-٢
شرح «هایی که در این کتاب برای اقسام حروف انتخاب شده در فصلی با عنوان  نام

در آغاز کتاب آمده است و برای هر یک تعریف و شواهدی ارائه شده است که » اصطلاحات



١٢دستور  نقد و بررسی ٣٣٠
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 
ها آن است که از زبان عربی گرفته شده  این نام ۀداشکال عم. کاری علمی و ارزشمند است

، »محاذات«، »صیرورت«، »تعدیه«، »تخییر«، »اباحه«مانند  ،با روح زبان فارسی سازگار نیست و
نویسان دیگر پیروی دستور ۀمرسوم هم ۀاز شیوباره، در این  ،رهبر البته خطیب. ..و »مجاوزت«

  .تکرده و این ایراد تنها متوجه کار او نیس
شود آن است که در  گذاری اقسام حروف در این کتاب دیده می اشکال دیگری که در نام

و حرفی مترادف حرف دیگر دانسته شده   بسیاری از موارد حروف به یکدیگر معنی شده
توان  دارد که در برخی از شواهد آن می» مترادف بر«قسمی چون » از«حرف  مثلاً  ؛است

  :ندِ مان ،را دید» استعلا«معنی 
 

  در خرقه از این بیش منافق نتوان بود
 

 رندانه نهادیم ۀاین شیو ازبنیاد 
 

  )٨٧: ١٣٧٩رهبر  خطیب(
 

گذاری اتخاذ کرده است  بر اساس روشی که نویسنده در این کتاب برای نام ،بنابراین
 توان برای این حرف در اما در برخی دیگر معنای خاصی نمی ،بگیرد» استعلا«توانست نام  می

  مانندِ  ،رود فعلی داردکه متمم آن با دو یا چند حرف اضافه به کار می زیرا آن شواهدْ  ،نظر گرفت
 

  اسفندیار ازبخندید رستم 
 

 بدو گفت سیر آیی از کارزار
 

  )جا همان(
  

باشد یا به جای آن قرار گرفته » بر«مترادف » از«گونه موارد چنین نیست که حرف  در این
یک از گیرد و هر متمم می» بر«یا » به« و گاه با» از«گاه با حرف  »یدنخند«بلکه فعل  ،باشد

  .اینها در جمله به جای خود هستند نه به جای دیگری
که به آوردن یکی از آنها  ،توان ذکر کرد های بسیارِ دیگری نیز برای این مورد می مثال
است که با شاهد » یرای مفعول« در نقش در این کتاب» به«یکی از اقسام . شود بسنده می

  : زیر معرفی شده است
  

سید بوطالب گفت شیخ را که ای شیخ، این زاهد ما . دو التفات نکرد ـبشیخ جواب نداد و ... 
  ).١۵١: همان(را هیچ التفات نکردی 

  



نقد و بررسی
٣٣١ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

هم  که امروز غالباً  ،به کار رفته است» به« ۀبا حرف اضاف» التفات کردن« ،در این شاهد
این  ،در همین شاهد. بدانیم» را«دارد و لزومی ندارد که آن را به معنی  با همین حرف کاربرد

نیست و چنین آن یا به جای  »به« آمده است که نیز به معنیِ » را«فعل بار دیگر با حرف 
  . خواهد کرد» دور«دچار  ،به اصلاح منطقیان ،تصوری، تعریف را

  
  تعدّد و تداخل ٢- ٢-٢

معنی،  ٢٩» از«برای حرف  مثلاً  ؛ب بسیار پرتعداد استیک از حروف در این کتااقسام هر
ممکن است تصور . معنی در نظر گرفته شده است ١٧» در«و  ،معنی ١٨» با«معنی،  ٢٨» به«

اما  ،مندی بیشتر آن است کامل بودن این پژوهش و فایده ۀشود که پرتعداد بودن این معانی نشان
 ــ اه این کثرت سبب دشواری تشخیص دو قسمشود که گ مشخص می ،با بررسی دقیق این کتاب

در بیان  مثلاً  ؛از یکدیگر و تداخل آنها شده است ــ که شباهت بسیار زیادی به هم دارند
  : ر را شاهد گرفته استیت زیدارد ب »و جانب یسو«برای قسمی که عنوان  ،»از«معانی 

 

  چنان دان که هود اندر آن روزگار
 

 داور کردگار ازمبر بد یپ
  

  )٨۴: همان( 
  :نام دارد این بیت را آورده است» مترادف کسره اضافه«که  یگریو برای قسم د

 

  کو سخن به چه اندر جهانیز ن
 

 کهان و مهان ازن یبر او آفر
 

  )٨٩: همان(
 ۀ، مترادف کسر»سوی و جانب«را به جای » از«توان حرف  رسد در شاهد اول می به نظر می

توان آن را به معنی  که در شاهد دوم نیز می چنان ،)کردگار بود داور پیمبرِ (اضافه دانست 
  .)بر او آفرین از جانب کهان و مهان(گرفت » سوی و جانب«

  :ر را شاهد آورده استیت زیب ،»الصاق«معنی  ی، برا»به«او همچنین در اقسام 
 

  دنیابان به کجا توان رسیشب ظلمت و ب
 

 رهم چراغ دارد بهت یمگرآنکه شمع رو
 

   )١۴٧: همان( 



١٢دستور  نقد و بررسی ٣٣٢
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 
  :خورد یت به چشم مین بیا» تیغا یانتها«در شواهد قسم  ،اما پس از آن

 

  مدرسه آمد ز خانقاه به یصاحبدل
 

 ق رایبشکست عهد صحبت اهل طر
  

  )١۴٨: همان( 
که دو  وجود ندارد چنان» دنیرس«و » آمدن«ان یم یتفاوت چندان ،ییاز لحاظ معنا ،اما
م و مشخص یبر یبه کار می معنک یرا به  ر به خانه آمدید یعلو  دیر به خانه رسید یعل ۀجمل

  . دو معنی جداگانه قرار داده شده است دو ذیلِ   نیست چرا این
برخی شواهد او . یاد کرده است» مضادت«و » مقابله«از دو معنی  ،»با«ذیل حرف  ،او
  :اینهاست» مضادت«برای 

 

  بدو گفت رستم که مندیش از این
 

 نشورد کس اندر زمینما  باکه 
 

  )١٨۴: همان( 
  )جا همان(  . از هر دو گروه بسیار کشته آمد ؛او حرب کرد باعبدالرحمن ... 

  

  :نیز به شواهد زیر استناد جسته است» مقابله«و برای 
 

  شهری اگر به خون من جمع شوند و متفق
 

 همه تیغ برکشم وز تو سپر بیفکنم با
 

  )١٨۵: همان( 
 

   .ها در مقابل فرمان سالار خویش خوار دارند تی جنگ خواهد افتاد که جانجماع باشما را 
  )١٨۴: همان(

 

یا  »مضادت«توان قائل به معنای  در هر دو دسته از شواهد می ،شود که ملاحظه می چنان
  . رسد دو از هم و تمیز دادن میان آنها بسیار دشوار به نظر می  شد و جدا کردن این »مقابله«

اشاره کرده است » سوی و جانب«و » انتهای غایت«به دو قسم » به«معانی  همچنین در
این بیت » انتهای غایت«یکی از شواهد او برای . که برخی از شواهد آنها نظیر یکدیگر است

  :است
 

  فرستمت سبا می بهای هدهد صبا 
 

 فرستمت کجا می بهبنگر که از کجا 
 

  ) ١۴٨: همان( 



نقد و بررسی
٣٣٣ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

سوی و «اما شاهدی که برای  ؛توان دانست نیز می» سوی و جانب« را به معنی» به«که در آن 
  :باشد» انتهای غایت«تواند مناسب برای  آورده است هم می» جانب

  

   )١۵٢: همان(   .اصل خویش باز شود بهکل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی 
  

  ترتیب  ٣- ٢-٢
ر نظر گرفته نشده مندی د ب فایدهیذکر اقسام هر حرف، ترت یرهبر برا در کتاب خطیب

) یان همراهیب(» مصاحبت«آن  یاول و اصل یکه معن ،»با«حرف  یدر معان را مثلاً یز ؛است
پانزدهم  ۀدر رتب» تیمصاحبت و مع«اول قرار گرفته و  ۀدر مرتب» اختصاص«قسم  ،است

اول ذکر شده و از  ۀدر رتب» الصاق«، »در«حرف  یدر معان ؛)١٧۵: همان(قرار دارد 
و  ؛)٣٣٣: همان(اد شده است یدر مکان هشتم  ،که معنی اصلی این حرف است ،»تیظرف«

نه  )٢٠۴: همان(است » استعانت«آورده شده است » بر«اولین معنایی که برای حرف 
این کتاب برای آوردن اقسام حروف اتخاذ کرده ترتیب الفبایی  ۀترتیبی که نویسند. »استعلا«

های مختلف، این ترتیب  گذاری این اقسام در کتاب ناماما با توجه به یکسان نبودن  ،است
   .داشته باشد  بر چندانی در ۀتواند فاید نمی

  
  اقسام بلاغی ۴- ٢-٢

اساس کارکردهای  ظر گرفته شده است بربرخی از اقسامی که در این کتاب برای حروف در ن
برای یک  منظور از این سخن آن است که گاه قسم یا معنایی. بلاغی و نه دستوری است

رسد  کند و به نظر می حرف در نظر گرفته شده است که با معانی ثانوی کلام ارتباط پیدا می
توبیخ و «اقسامی چون » اگر«برای حرف  مثلاً  ؛نیازی به طرح آن در دستور زبان نباشد

در نظر گرفته ) ١٠٩: همان(» شک و تردد«و ) جا همان(» جزم و تحقیق«، )١٠٨: همان(» تقریع
 مفهوم شرطـ ـ از لحاظ دستوری ــاول  ۀآنها در درج ۀاز هم ،با توجه به شواهد ،است که شده
ترتیب، برای توبیخ و تقریع، جزم و  به ،ای از شواهدی است که ابیات زیر نمونه. آید برمی

  :تحقیق و شک و تردد آورده شده است



١٢دستور  نقد و بررسی ٣٣٤
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 
  مسلمانی از این است که حافظ دارد گر
  آر ردست حاجت ب ،ای بنده اگر

  آید ز دست بر گربر سر آنم که 
 

 آه اگر از پس امروز بوَد فردایی
 وگر شرمسار، آب حسرت ببار

 آید دست به کاری زنم که غصه سر
 

  
  نشدهاقسام یاد ۵- ٢-٢

 با وجود حجم زیاد این کتاب و تعدد اقسام حروف در آن، باز هم در متون ادب فارسی
رهبر توجیهی برای آنها به دست نداده  خطیب شود که مواردی از کاربرد حروف دیده می

  :شود گونه موارد اشاره می به برخی از این ،در زیر. است
بیان «برشمرده شده، » به«های دستور برای حرف  یکی از اقسامی که در برخی از کتاب

مثالی که در . است )١٣٠: ١٣۵٠مشکور (» بیان نوع«یا  )١٩٣: ١٣٨٠قریب و دیگران (» جنس
  :برای این قسم ذکر شده چنین است پنج استاددستور 

 

  هیچ کس را تو استوار مدار
 

 یار مدار بهکار خود کن کسی 
 

  ) ١٩٣: ١٣٨٠قریب و دیگران ( 
  :زیر مدد گرفته است ۀو مشکور نیز برای شناساندن آن از جمل

  

  ).١٣٠: ١٣۵٠مشکور (مردمش مگیر  بهکسی که بدی کند 
  

» صیرورت«اما ذیل قسمی به نام  ،نام معرفی نکردهرهبر قسمی را به این  خطیب
طبق  ،صیرورت. از شاهدی مشابه شواهد بالا استفاده کرده است، )١۵٢: ١٣٧٩رهبر  خطیب(

و این ) ۵٩: همان(» کند بر گرداندن چیزی از حالی به حالی دلالت می« ،تعریف خود او
رهبر برای صیرورت ذکر  که خطیبتعریف با بیان نوع مناسبتی ندارد، منتها از چهار شاهدی 

  مانندِ  ،هست »تبدیل«کرده است در سه شاهد معنی 
 

  آب گرفتم لطف افزون کند
 

 سمن چون کند بهخسک را و خار 
 

  ) ١۵٣: همان( 
  :تواند مناسب بیان نوع باشد اما یکی از آنها با بقیه متفاوت است و می

  



نقد و بررسی
٣٣٥ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

 بهکه غرض همه صلاح است و  ،تبدیل افتد البته نباید که از شرط عهدنامه چیزی را تغییر و
  )١۵٢: همان( .اند در هیچ روزگار که اندر چنین کارهای بزرگ با نام الحاح کنند عیب نداشته

  

رسد شاهد بالا  توان صیرورت را با بیان نوع، یکی دانست و به نظر می نمی ،بنابراین
شواهدی از قبیل بیان نوع در این  ۀدربار ،به هر روی. اشتباه ذیل صیرورت قرار گرفته باشد به

  .شود کتاب قضاوت صریحی یافت نمی
. یاد نشده است» حرف ربط تأویلی«از  ،»که«ذیل اقسام حرف  ،همچنین در این کتاب

پیرو به  ۀوار در آن، حرف ربط برای تأویل جمله ،»که«برای بیت زیر که حرف  مثلاً  ،بنابراین
  :توان یافت هی نمیرهبر توجی در کتاب خطیب ،نهاد است

 

  از دست و زبان که بر آید
 

 عهدۀ شکرش به در آید کز
 

از این قسم ) ۵۵٧: ١٣٨۴(و فرشیدورد ) ٢۶٢: ١٣٧۵(گیوی و  ، انوری)١١٢: ١٣٧۵(خیامپور 
  .اند یاد کرده» که«

  
  شواهد ٣
  شواهد مشابه برای یک قسم ١-٣

دی آورده شده است که از لحاظ شواه ،برای برخی از اقسام یا معانی حروف ،در این کتاب
از معانی » الصاق«ذیل معنی  ،به عنوان مثال ؛نشان دادن آن کاربرد هیچ تفاوتی با هم ندارند

  :توان یافت را میزیر شواهد  ،)٣٣۴: ١٣٧٩رهبر  خطیب( »در«حرف 
 

  شاه روم دررسید آنگهی تنگ 
  شهر سالار ترکان رسید درچو 

 

 خروشید کای مرد بیداد شوم
 بانش بدید ش آمد و دیدهخرو

 

  

  .گردنش دوسید دربه درازگوش رسید و 
 

  دزد رس درهین سوار توبه شو 
  حیوان چو رسید ۀچشم درسوخته  ۀتشن

  داد صبا کز تو پیامی می اللههم عفاا
 

 پس  ها از دزد بستان باز جامه
 دمان اندیشد  تو مپندار که از پیل

 کس نرسیدیم که از کوی تو بود درورنه 
 



١٢دستور  نقد و بررسی ٣٣٦
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 
 ،اند آورده شده» الصاق حقیقی«در معنی » در«مثال بالا همگی برای نشان دادن کاربرد شش 

توانست کافی  تای آنها می است و یک یا دو» رسیدن«فعل از مصدر  ،آنها ۀدر هم ،که البته
دیگر  یشود و شواهد نمی» در... رسیدن«منحصر به فعل  »الصاق«معنی  ،به علاوه. باشد
  مانندِ  ،افتتوان برای آن ی می

 

  مویی پیوست سلسله دربگسست از من و 
 

 مویی دارد ِکه دلِ خلقِ جهان در خم
 

  )۴٢٧: ١٣۶٩ کرمانی یخواجو(
 

  چو در مرو گزین شد شاه رامین
 

 وی بسته آذین دربهشتی دید 
 

  )٣۶٧ :١٣۶٨ فخرالدین اسعد گرگانی( 
آورده » که چندان«ی به معن» تا«همچنین در شش شاهد از هفت شاهدی که برای حرف 

  مانندِ  ،شود دیده می» توانستن«فعلی از مصدر  ،است
 

  توانستی ربودی چون عقاب تا
 

 چون شدی عاجز گرفتی کرکسی
 

  )٢۶٩: ١٣٧٩رهبر  خطیب(
) ١۶٠: همان(» جنگ کردن«ب دارای فعلی از مصدر مرکّ » مضادت«به معنی » به« شواهدِ  ۀو نیز هم

  .هستند) ٨۶: همان(» دانستن«دارای فعلی از مصدر » فصل و تمیز«ی به معن» از« و تمامی شواهدِ 
معرفی یک که  یهنگام کهبه شواهد متعددی از یک کتاب استناد شده است گاه  ،در این اثر

که اقسام  ،»یپ«حرف  یبرا مثلاً  ؛رسد یبه نظر نم یضرور ،ندارد یخاص یدگیچیپ کاربردْ 
یا برای شبه حرف ربط  ؛)٢۵٧: همان(است شده آورده  یومثندو مثال از  ،هم ندارد یا جداگانه

و برای شبه حرف ) ٢٠٠: همان( تاریخ جهانگشابه سه شاهد از  ،برای استدراک ،»باز آنکه«
  . استناد شده است) ٢٢٧: همان( شاهنامهباشد به سه شاهد از » به«هنگامی که متراف » برِ « ۀاضاف

  
  مشابهت شواهد یک قسم با قسم دیگر ٢-٣

شباهت  اند برخی از شواهدی که در این کتاب برای دو قسم جداگانه از یک حرف ذکر شده
در  ،توان تفاوت خاصی میان آنها قائل شد و ای که نمی به گونه ،زیادی به یکدیگر دارند

 ؛توان حکم کرد که ذیل کدام قسم باید قرار داده شوند شواهد مشابه آنها نمی ۀدربار ،نتیجه



نقد و بررسی
٣٣٧ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

  :بیت زیر شاهد آورده شده است» با«از معانی حرف » ظرفیت«برای قسم  ،ونهبه عنوان نم
 

  وه که گر من بازبینم رویِ یارِ خویش را
 

 ست دنیا دگربارآمده باای بینی که  مرده
  

  ) ١٧٩: همان( 
  :شاهد زیر» مترادف به«همان حرف یعنی  و برای قسم دیگرِ 

  

  )١٨١: همان(   .عکه آمدم باچون آن زیارت دریافتم از آنجا 
  

» آمدن با جایی« ،دو در هر ،زیرا ،پیداست که دو شاهد مذکور هیچ تفاوتی با هم ندارند
آمدن در (برداشت کرد » با«توان هم معنای ظرفیت را از  دو می شاهد کاربرد است و در هر

» بهمترادف «رهبر آن را  که البته خطیب ،و هم معنای انتهای غایت را) دنیا، آمدن در عکه
  .نامیده است) آمدن به دنیا، آمدن به عکه(

به این بیت استناد  ،داشته باشد» الصاق«که معنای  زمانی ،»در«همچنین او برای حرف 
  :جسته است

 

  شاه روم دررسید آنگهی تنگ 
 

 خروشید کای مرد بیداد شوم
 

  ) ٣٣٣: همان( 
  :استشاهد زیر را ذکر کرده  ،»تعدیه«در معنی  ،و برای همین حرف

  

  )٣٣٧: همان(   .تو رساناد درتعالی بر من و تو رحمت کناد و خوشنودی من  ایزد
  

که در هر دو مثال تکرار شده و فرقی  ،است» رسیدن در کسی«در اینجا نیز شاهد کاربرد 
  . شود میان آنها دیده نمی

این  یکی از اقسام. است» بر«توان به آن اشاره کرد در اقسام حرف  مثال دیگری که می
یکی از . شود که در این کتاب شامل دو بخش حقیقی و مجازی می ،است» استعلا«حرف 

  :شواهدی که برای استعلای مجازی ذکر شده بیت زیر است
 

  شست و شش چاره جوی برچو شد سال 
 

 ز بیشی و از رنج برتاب روی
 

  )٢٠۵: همان( 
  :زیر است ۀهای آن جمل یکی از مثال نیز دارد که» مترادف به«قسم دیگری با نام » بر«اما حرف 



١٢دستور  نقد و بررسی ٣٣٨
... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 

 
  )٢١۴: همان(   .غلامان کوچک کردند برزیرا که در کارهای بزرگ استعانت 

  

معنای انتهای غایت  ۀافاد» بر«حرف  ،در شاهد اول ،آن است که گاننظر نگارند
غایت برای بیان انتهای «شاید نام  ،گذاری کنیم آن کتاب بخواهیم نام ۀاگر به شیو امّا ؛کند می

را مفید معنای استعلای » بر«توان  که در شاهد دوم نیز می مناسب آن باشد، چنان» مجازی
  . رسد ممکن به نظر میتشخیص چنین مواردی از یکدیگر غیرو  ،مجازی دانست

  
  نکردن حروف) سیاه(برجسته  ٣-٣

ی که به ا در بیت یا جمله ،یکی از عوامل یافتن سریع و آسان کاربردهای حروف آن است که
این کار . تر برجسته کنیم حرف مورد نظر را با حروف سیاه ،عنوان شاهد ذکر شده است

از آن عبور نکند  ،دقتی به خاطر بی ،رسد شود که خواننده زمانی که به آن حرف می سبب می
دریابد که آن  ،حرف بدون بازگشت به شروع هر ،کند و نیز هر صفحه از کتاب را که باز می

اند و  رهبر شواهد برجسته نشده اما در کتاب خطیب ؛کدام یک از حروف است ۀارصفحه درب
حرفی که معنی مورد نظر  ،بار آمده باشد در ابیات یا عباراتی که یک حرف بیش از یک ،تنها

  .شده است دار نشان ،تر با حروف سیاه ،دهد نویسنده را نشان می
  
  دقتی در گزینش شواهد بی ۴-٣

ط و تشخیص معنای آنها نقش بسیار مهمی در درک و دریافت معنای بیت حروف اضافه و رب
یک از اقسام حروف کمک زیادی به شرح  تشخیص درست هر ،رو این از ؛یا عبارت دارد

متن  این اقسام معنیِ  عکس این قضیه نیز صادق است و اشتباه در شناختِ . متون خواهد کرد
به دلیل آنکه گاه نگارنده ابیات  ،شواهد مثالشاید هنگام گزینش . را دگرگون خواهد ساخت
تعداد  بروز چنین اشتباهاتی ناگزیر باشد و انصافاً  ،نگرد متن می یا عبارات را خارج از کلّ 
برای نشان دادن نقش حروف در  ،با وجود این ؛رهبر زیاد نیست آنها هم در کتاب خطیب

  :شود به چند مورد از آنها اشاره می ،تعیین معنای جمله
است و » مترادف با«برشمرده است » را«رهبر برای حرف  یکی از اقسامی که خطیب
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  :است کلیله و دمنهیکی از شواهدی که برای آن ذکر شده این عبارت 
  

  )١٢٨: ]تا بی[منشی  اللهنصرا(   .مشارکت است در زلت رااهل ریبت  نگاه داشتن رازْ 
  

معنی عبارت  ،ن جمله در نظر گرفته استدر ای» را«رهبر برای  با توجه به معنایی که خطیب
 ۀکه منظور نویسند حالی در ؛مشارکت با اهل ریبت در زلت است نگاه داشتن رازْ : چنین خواهد بود

به طور مطلق، مساوی با مشارکت با  ،خواهد بگوید که رازداری او نمی. این نیست کلیله
مثل آن است  ،ری را بپوشاندبلکه منظور آن است که اگر کسی راز گناهکا ،اهل ریبت است

اضافه است و از  فکّ  ۀدر اینجا نشان» را« ،بر این اساس .که در گناه او مشارکت داشته است
مانند این  ؛نشده استمقدم الیه بر مضاف  مضافٌ  ،در آن ،هایی است که اضافه آن نوع فکّ 

  :ناصرخسرواز بیت 
 

  ای؟ پرسید آن چنار که تو چند روزه
 

 لْ مرا بیشتر ز سی استسا: گفتا چنار
 

. )٣٢۵: ١٣٨۴شریعت (به آن اشاره کرده است خود  دستور زبان فارسیکه شریعت در 
ریبت  اهلِ  رازِ  نگاه داشتنِ : توان سرراست کرد صورت می این را به کلیلهعبارت  ،نتیجه در

مصحح  ۀنکلیله و دمیادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که در . مشارکت است در زلت
و پنهان داشتن راز «: گونه ضبط شده است در جمله وجود ندارد و این» را«حرف  مینوی اصلاً 

  )١٣٠: ١٣٧۵منشی  اللهنصرا( .»اهل ریبت مشارکت است در زلت
در » ز«تشخیص معنی حرف  ،رهبر در معانی حروف اضافه از دیگر اشتباهات خطیب

  : این بیت حافظ است
 

  بین غبن این سالوسیان زبیا و
 

 دل و بربط خروشان صراحی خون
 

قرار گرفته است » مترادف رای مفعولی«با عنوان » از«یکی از اقسام حرف  که شاهدِ 
  :معنی چنین خواهد بود ،باشد» را«به معنی » ز«در این بیت اگر . )٨٨: ١٣٧٩رهبر  خطیب(

در این  ،پیداست که ؛دل و بربط خروشان است بیا و غبن این فریبکاران را ببین، صراحی خونین
بلکه معنای درستی از بیت برداشت  ،تنها ارتباطی میان دو مصراع وجود ندارد نه ،صورت
بیا و : توان معنا کرد گونه می بیت را این ،بدانیم »تعلیل«را مفید معنی » ز«اما اگر . شود نمی
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 ،ناگفته پیداست که ؛استببین که به علت فریبکاری این فریبکاران صراحی خونین دل و بربط خروشان 

 ،خرمشاهی نیز. شود حسن تعلیل زیبایی که حافظ در نظر داشته آشکار می ،در این صورت
در شرح  ،است »زیان آوردن بر کسی در بیع«به معنای  »غبن«ضمن اشاره به این مطلب که 

از دست  ،بینی یما خون است و اگر بربط را خروشان م ِبزم صراحیِ  اگر در دلِ «: این بیت نوشته است
  . و سخن او مؤید نظر نگارنده است؛ )٢/١٠٨: ١٣٧٨خرمشاهی (» سالوسیان است

ظرفیت «زمانی که به معنی » از«رهبر آن را برای حرف  همچنین در شاهد زیر که خطیب
  : باشد آورده است» زمانی

 

  زند گرچه دزد از منکری تن می
 

 کند عصر پیدا می از شحنه آن
 

  ) ٨۵: ١٣٧٩رهبر  خطیب( 
معنی ظرفیت زمانی  ،با هیچ تأویلی ،است و» استعانت و واسطه«مفید معنای » از«حرف 
تحت فشار قرار دادن و شکنجه «که در این بیت به معنی  ،»عصر« ۀه کلمکمگر آن ،ندارد
بر اساس نظر . در نظر گرفته شده باشد »بعدازظهر«به معنی مشهور آن یعنی  ،است »کردن
انکار گناه منظور به  ،هرچند دزد: شود بیت به این صورت شرح می» از«معنی  ۀربارد ،گاننگارند

به معنای » عصر«. دارد با شکنجه کردن، او را به اعتراف وا می ،شحنه ،کند خود، خاموشی پیشه می
  :آمده است مثنویمذکور باز هم در 

 

  پس جهاد اکبر آمد عصر دزد
 

 تا بگوید که چه برد آن زن بمزد
 

  )٢/٢٣٧٩: ١٣۶۶ مولوی( 
  :، به این بیت استناد شده است»تفصیل«عنوان با » از« ذیل یکی از معانیِ  ،همچنین

 

  روانِ بزرگانِ خود شاد کن
 

 باربد یاد کن ازپرویز و  ز
 

  )٨١: ١٣٧٩رهبر  خطیب( 
به بیان اجزاء «: از تفصیل به دست داده چنین است ،در آغاز کتابش ،تعریفی که خود او

ها  ها و پوشش پس درنگر در این جهان تا زینت وی بینی از نبات و حیوان و خورش: مثال. پردازد ی میچیز
بلکه حرف  ،مفید تفصیل نیست» از« ،اما در بیت مذکور. )۵٣: همان(» و انواع خوبی

  ). یاد کردن از چیزی(آید  با آن می» یاد کردن«ای است که متمم فعل  اضافه



نقد و بررسی
٣٤١ ١٢دستور 

 ... دستور زبان فارسی، کتابنقدی بر 
 

  نتیجه ۴
دستور زبان فارسی است که کمتر مورد برانگیز  اختلافدار و  ز مباحث دامنهمبحث حروف ا

علاوه بر دستور زبان، در شرح متون و درک  ،این مبحث. توجه پژوهشگران واقع شده است
  .های معنایی آنها اهمیتی بسزا دارد ظرافت

ئه و نشان رهبر ارا خطیب کتاب حروف اضافه و ربطهای  ای از اشکال در این مقاله پاره
بندی  ای در دسته توان به نتایج تازه می ،های این کتاب و با نقد آنها اساس یافته بر ،داده شد که

  :دارد بر نتایج زیر را در ،به طور خلاصه ،این مقاله. حروف رسید
 ،بنابراین ؛درستی برای خواننده مشخص نیست هرهبر روش کار ب در کتاب خطیب )١
این کتاب بر چه اساسی بوده و این ) آماری ۀجامع(نتخاب منابع توان حکم کرد که ا نمی

  .اند منابع چگونه و به چه میزانی به کار گرفته شده
. گذاری یکدستی ندارد ی که برای حروف در این کتاب مطرح شده ناما اقسام و معانی )٢

ه از یکدیگر ای است که تشخیص دو قسم مشاب تعدّد این اقسام نیز بسیار است و گاه به گونه
همچنین ترتیبی که برای ذکر این اقسام در نظر گرفته شده ترتیب الفبایی . سازد را دشوار می

  .داشت بر فایده بیشتری در ،بود که اگر به ترتیب اهمیت می  حالی در ،است
اقسام دیده می شود آن است که گاه اقسامی که برای حروف به  ۀاشکال دیگری که دربار

با وجود کثرت  ،همچنین. با توجه به کارکردهای بلاغی و نه دستوری استدست داده شده 
  . شود کاربردهای حروف در این کتاب دیده نمی اقسام، برخی از انواع مهمّ 

از . ها دارند شواهد اهمیت بسیار زیادی در معرفی مقوله ،های دستور در کتاب )٣
که گاه از شواهدی استفاده شده شود آن است  اشکالاتی که در شواهد این کتاب دیده می

گاهی نیز به شواهد مشابهی  ؛تفاوتی با هم ندارند ،از لحاظ نشان دادن کاربرد ،است که
اند و کار شناسایی این اقسام از یکدیگر دشوار  خوریم که ذیل دو قسم متفاوت آمده برمی
   .شود می
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